
  رالمؤمنين علي امي عصر امامت  درانجايگاه زن
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  كاظم حاجي رجبعلي/دخت اوحدي حائري دكترپروين
   ارشدتاريخ اسلاميكارشناسدانشجوي / استادياردانشگاه تربيت معلم

  چكيده
 بيش از  درخصوص زنان، بعد از رحلت پيامبرهاي اميرالمؤمنين تلاشسياست و 

 شـد كـه در نتيجـة انحـراف از سـاختار نظـام               ييها  خرابي ةدامن  مهار چيز معطوف به   هر
 به وجود آمده بود؛ ساختاري كه بـراي هـر           اجتماعي ترسيم شده و مطلوب رسول خدا        

 در  گاهي- بر اساس نقشه جامعي كه از قرآن وام گرفته بود-يك از اعضاي جامعه انساني
ن به احكامي نظير نكـاح  ناابازگشت مسلم تأكيد برهمچون  به ظاهرجزئي،  و اشكالي  قالب

فرصت، به زنان    عرصه و  ايجاد ميدان و   و يا    - تعيين كرده بود   گونه كه پيامبر     آن -و ارث 
 اززنـان    برخيداشتن  بازبر  ي  گاه  و كرد تجلي مي سياسي   اجتماعي و علمي،  هاي   زمينه در

  . شد خلاصه ميهاي اجتماعي مذموم و مخرب  فعاليت
در ايـن رونـد     صر تأويـل قـرآن ناميـده شـده اسـت،             ع ـ ، كه پس از رحلت پيامبر     
 مطالعـه و . منزلت اجتماعي زنان، سيري قهقرايي پيمود جايگاه ومشكلاتي به وجود آمد و    

  عليميزان موفقيت    متون تاريخي و قرآني،      بررسي نقد و  و   شناسي پديده مذكور   آسيب
 بعـد ازحكومتـشان    قبل و دوران   درنبوي، در رويكرد به مقوله زنان        در اجراي سياست     را

  . نمايد مشخص مي
 هـاي اجتمـاعي، عـصر    نقشه جامع قرآني، ارث، نكاح، نسب، مـسئوليت        زن در  :ها واژه ليدك

  .تأويل تنزيل و جاهليت، عصر
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مهمقد  
جايگـاه زن    نمود و  ايجاد »زن«مقوله   ظهور اسلام، تغييراتي بنيادين در رويكرد به      

 تـرين مـسئوليت، در     مترين احترام، بـه متناسـب     قبال ك   در ئوليتبيشترين مس  را از 
دوره اول امامـت     در  و  مكررحلت پيامبر ا    از پس. داد قبال بيشترين احترام ارتقا   

 كـه   گونهآن   سوي خلفا، بيست وپنج سال متروك ماند و         اين سياست از   علي
ت اندي كه حـضر     سال و  چهارفاصله   در دوره بعدي و    در رو،  اين از .بايد دنبال نشد  

 دشوار جوي رفته، بسيار   دست آورد، بازگرداندن آب از    ه   فرصت حكومت ب   علي
بايست افـق ديـدش را نـسبت بـه زن            حكومت نبود كه مي   كه تنها اين     چرا ؛گرديد

  .طلبيد ار جهالت، بيداري زنان را نيز مي بلكه زدودن زنگ،داد مي تغيير
آنهـا   .صر بودنـد  پايمال شـدن حقوقـشان مق ـ      همه، خود زنان در     شايد بيش از  
داده بود، بعـد از   اختيارشان قرار  در تاريخي را كه رسول خدا     فرصت استثنايي و  

 جايگاه   موجب گرديد  تدبيري،  اين بي  .رحلت آن حضرت، سخاوتمندانه واگذار كردند     

بخواهيم درك درسـتي  چنانچه  .شودها   ايشان دستخوش امواجي سهمگين از افراط     

 ايـن موقعيـت در      بـه بررسـي   ها داشته باشيم، ابتدا بايد       از موقعيت زن در اين دوره     
 و تحليل صحيح از موقعيت زن در عصر رسـول خـدا            . بپردازيمدوران جاهليت   

رحلـت  از  بعد    از ،آنگاه پيگيري اين موضوع    . ضروري است   نيز تشكيل جامعه نبوي  
ي آيات  بازبين. تر خواهد بود   دقيق در دوره امامت اميرالمؤمنين علي     و پيامبر

 رسـد؛  بـه نظـر مـي    ضـروري   نيز موضوع زن  خصوص هاي مرتبط قرآن در    سوره و

 عملي نمودن محتواي اين كتاب       و علي   مكرا دغدغه پيامبر  كه دأب و   چرا
طـول هـر دو      انـساني در   اجتماعي و ،   سياسي ، منشور فرهنگي  ،واقع در .بوده است 
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 محتـواي ايـن منـشور       پـس دانـستن   . يكي است ) تأويل قرآن  عصر تنزيل و  ( دوره
قـرآن،  در  گفتنـي اسـت      .تر از ايـن موضـوع اسـت        داشتن تحليلي دقيق   مترادف با 

ويژه، به مقولـه زن       محوريت موضوعاتي كه به شكل خاص و       باهايي هستند    سوره

پــيش از بــازگوكردن برخــي از ايــن  .انــد خــانوادگي پرداختــه نظــام اجتمــاعي و در

كه البته خود،   - چند نكته     بيان هاي مذكور،  رهارائه تصوير برخي از سو     موضوعات و 

  : ضروري است -هاست برآيندي از اين سوره نتيجه و
مـرد از حيـث تكـاليف        نگاه مشتركي به زن و     بايد درنظر داشت كه قرآن،    ،  اولاً

  يعني آنها به استناد وجه مشتركشان در انسان بودن، مشمول قوانين و            ؛انساني دارد 
 .احكام عبادي هـستند    هاي اعتقادي و   گزاره ل اخلاقي و  تكاليف مشتركي در فضاي   

 مورد توجه قرار    كه متأسفانه  استثنائاتي را دارد   ها و   متفاوت است، حكم تبصره    آنچه

 نظري كـه اسـلام در     مرد و  مبحث زن و  گيرند و برخي به محض مطرح شدن         نمي

نقـش  نـشان   ذه در هـا  تبـصره  اسـتثنائات و   اين خصوص دارد، دقيقاً نقاط افتراق و      

  . بندد مي
مـرد، هـويتي      يعنـي زن و    ،عناصر اصـلي آن    خصوص اجتماع و   احكام در ،  ثانياً

 عملي شدن برخـي     . حفظ كنند  بايديكپارچگي خود را      كه در اجرا نيز    يكپارچه دارند 
  .پي خواهد داشت  قطعاً نتايجي ناخواسته را در،دركنار ناديده گرفتن برخي ديگر

 جـامعي   ةاثبات است كـه نقـش      و صورتي قابل احصا   دو نكته مطرح شده در     هر
 مـشخص نمـودن جايگـاه زنـان و         اي كـه بـا     نقشه؛  اختيار باشد  قرآن در  مبتني بر 

 وقايع  برخي ذكر   رو،  از اين  .جامعه بشري مشخص نمايد    يك را در   مردان، نقش هر  
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دوره   و عـصر پيـامبر     از مشاركت اجتمـاعي زنـان در        فهرستي تاريخي كه صرفاً  
، كمكـي بـه فهـم        جـامع  گرفتن ايـن نقـشه     نظر باشد، بدون در  ت علي حكوم

  .كند نمي تاريخي ما
  نـاقص در تحليـل تـاريخي       اين اساس، نوشتارحاضر، به تبيين ايـن رويكـرد         بر

  .كرده است بدان تشكيكنسبت   نيزمواردي در پرداخته، و

  جاهليت هندسه جامعه عصر زن در
رادف بـا كنارگذاشـتن زنـان از        ز مت ـ جاهليـت هرگ ـ   برخلاف نظرات مشهور، عـصر    

 ـ  ،هاي اجتماعي نبوده است    عرصه  وحـضوري فعـال     ،ايـن دوره   عكـس در  ه   بلكه ب

اقتـصادي بـه چـشم       اجتمـاعي    ، سياسـي   مختلـف  هاي جانبه از زنان درعرصه    همه

  .خورد مي

بـه دوش   مـردان    تـر از   اجتماع جاهليت، زنان باري به مراتـب سـنگين         در شايد

 و   از سر فراغـت    ها و   به دليل اين جابجايي در نقش      ي كه مردان  جاي ، تا  كشيدند مي

 هـا  ريـزي  خـون  هـا و   جنـگ  ناپـسند، نظيـر    زشـت و    بـسيار  بـه كارهـايي   ،  بيكاري

  .پرداختند مي
خـانواده، بـر دوش      اجتمـاع و   مسئوليت سنگيني كـه در    البته بايد درنظر داشت     

 بلكه حكـايتي بـود از       ،آزادي نداشت  زنان عصر جاهليت بود، هرگز مفهوم احترام و       
جويانه خلاصـه   دكشي سو  بهره فساد و  كاري و  باري كه در خدمت    وضع زندگي رقّت  

  .شد مي
 زنان حكم ابزاري را داشتند كه علاوه بر بـه گـردش درآوردن چرخـه                 ،واقع در
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 ؛شدند هاي مردان مي   سودجويي  مايه تأمين منويات و     لحاظ اجتماع، از هر   اقتصاد و 

كنيزكـاني    يا وثروتمند باشند اي شريف و طبقه  در خانواده و نهاآحال فرقي نداشت    
 در عـصر  ايـن نگـاه    نوع نگاه به ايشان بود كه قطعاً،مهم .شوندفروش  كه خريد و  
 كريم، به طور مستقيم در چهار       در قرآن  . خالي از هرگونه احترام بوده است      جاهليت

اي اسـت كـه در        موارد، آيه  يكي از اين  . كار رفته است   به» جاهليت«مورد اصطلاح   

عـادات خـاص     فرهنگ و  با   اين عبارت، . استذكر شده    *»تبرّج جاهليه  «آن تعبير 
 خـود نمـايي و   ، و منظـور از آن كنـد  گار ارتباط مستقيم پيدا مـي   برخي زنان آن روز   

هاي ناشـي از آن بـه زنـان و           هاي اجتماعي مذموم است كه آسيب      از فعاليت  نوعي

ن آشـنا   امحقق ن و ارمفس  نظر برخي از   ربنا ب  .كرد ع لطمه وارد مي   ها و اجتما   خانواده
نوع نگرش اعراب به زن در تلفيقي از نوع نگـرش جوامـع و              «با اين دوره تاريخي،     

تر  مصر با جوامع عقب افتاده و ابتدايي       و هاي مطرح آن روز نظير ايران و روم        تمدن

  .)6ص ،]تا بي[ ،طباطبايي(» .شد خلاصه مي
 جز حرمـت    آنهاشرافتي براي    د و حرمت و   نل نبو ي استقلالي قا  اناي زن عرب بر ا

 ـدا  بـه زنـان ارث نمـي       .ندشناخت شرافت خانواده نمي   و د و تعـدد زوجـات را ماننـد         ن

  همچنين طلاق را بدون هيچ قيـد       .نددانست يهوديان بدون هيچ محدوديتي جايز مي     

 عـار   دار شدن را   دختر د و ندكر  دختران را زنده به گور مي      .دننمو و شرطي تجويز مي   

واسـطه آن خبـر     ه  شد ب  كه اگر خبر زايش دختري به پدر داده مي          چنان ؛ددنشمر مي
                                                 

هايتـان بنـشينيد و      و در خانـه   ؛  )33: احـزاب (» ... وقرَنَْ في بيوتكُنَّ ولَا تَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهليةِ الْأوُلىَ       « *
  .مانند روزگار جاهليت قديم، با خودنمايى ظاهر نشويد
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هر  و در زيادي آن      ندداشت  پسر را خوش مي    اما .كرد شوم، خود را از مردم پنهان مي      

هـا بـراي      در برخي از خـانواده     ظاهراً. گرفت خواندگي، نزاع درمي  وسيله پسر ه   ب چند

شـده بـود كـه     ويژه دوشيزگان در امر ازدواج كم و بـيش اسـتقلالي پيـدا          هزنان و ب  

هـاي    محروميـت  بايـد توجـه داشـت     . ثير فرهنگ طبقات ممتاز ايراني بود     أحاصل ت 
 از   احتمالاً  بلكه ،پرستش آنها نبود   ساي خانواده و  ؤتقديس ر   ناشي از  ،اجتماعي زنان 

هـايي كـه     بدبختي ها و  وميتمحردر نتيجة اين     .زيردست بود  باب غلبه زبردست بر   

 بود كه در    شدهفكرشان ناتوان    و خوار هايشان زبون و    چنان شخصيت  ،زنان داشتند 

شـد كـه در     نظرشان مجسم مي   خرافات عجيبي در   وقايع مختلف اوهام و    حوادث و 

  . تاريخ ثبت شده استهاي باكت

كـه  » ازدواج«و  » ارث «ئلةمـس  دوها، همچـون     بازشناسي برخي پديده   درك و 

جوامـع   در» نـسب « دهنده موضوعي تحـت عنـوان      واحدهاي تشكيل  ها و  شاخصه

خصوص ظلم تاريخي بـه زن       ابهامات در  چرايي بسياري از   تواند ميبشري هستند،   
رابطـه    اما نـسب و    .نمايد مشخص   حدي جاهليت را تا   البته عصر  طول تاريخ، و   در

در  ؟كنـد   ارتباط پيـدا مـي     چگونه با موضوع يادشده     چه اهميتي دارد و    ،خويشاوندي
اى كـه يـك       يعنى همان رابطه   -رابطه نسب و خويشاوندى   ظاهراً  : بايد گفت پاسخ  

 -سـازد  رتبط مـى   به فرد ديگر م    ، ولادت و اشتراك در رحم     حيثفرد از انسان را از      
 كه  اي رابطه ؛ل است يى و تكوينى در پيدايش شعوب و قبا       اصل و ريشه رابطه طبيع    

 مبدأ آداب و رسوم و      .برد مى به هر جا     دها را با خو     در خون  دموجول  يصفات و خصا  
 است، اين رابطه اسـت كـه وقتـى بـا سـاير عوامـل و              رابطه سنن قومى هم همين   
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 جوامـع  ،واقـع  در .آورد شود، آن آداب و رسوم را پديـد مـى          اسباب مؤثر مخلوط مى   
پيـدا  ن رابطـه     بـه اي ـ   ارتبـاط   و  يك نوع اعتنا   ،مانده  عقب  و چه  پيشرفته چه   ،بشرى

 قابـل    و  مشهود به شكل كلي   اين اعتنا در بررسى سنن و قوانين اجتماعى          .كنند مي

رغـم وابـستگي     يعل اين جوامع    .ارث و امثال آن     قوانين نكاح و   ،مثلاً بررسي است؛ 
 دخل و تصرف نموده، زمانى آن را        ) خويشاوندى ةرابط(  همواره در اين رابطه    به آن، 

ها بـود كـه      نتيجه اين دخل و تصرف    كنند،   ى ديگر تنگ مى   دهند، و زمان   توسعه مى 

 ـ اصلاً براى زن قرابت رسـمى قا       ،هاى سابق از يك سو     غالب امت  ل نبودنـد، و از     ي
 شـدند، و فرزنـدى را كـه از ديگـرى           ل مى يپسر خوانده قرابت قا    براى   ،سوى ديگر 
 كه چرا ؛م زد ه  اين رويه را بر    اسلام،  ظهور .كردند به خود ملحق مى   بود  متولد شده   

 عمل اراده و  نيز در   زنان را در اموال و     ، و به همين دليل     شد ليبراى زنان قرابت قا   
جاهليت، پسر و دختـر خـانواده در يـك            در نتيجه، برخلاف عصر    .حريت كامل داد  

  .درجه از قرابت و رحم رسمى قرار گرفتند
 قرار دارد اوج اهميت نسب، در  موضوعگونه كه بيان گرديد، بنابراين، همان

رسوم  آداب و به عنوان اصل و ريشه رابطه طبيعى و تكوينى در پيدايش جوامع و و
گيري اجتماع، وقتي  شكل لازم براي بقا و همين عنصر حياتي و اما. مطرح است
عينيت  نقش زنان را در عصر جاهليت پيدا كرد و منحرف، در شده و شكل مسخ

 اي ظالمانه در دستمايه آميز و تبعيضبخشيدن به آن ناديده گرفت، به عنصري 
  پس. گرديد تبديلشان اجتماعي حقوق مسلم خانوادگي و جهت محروميت زنان از

 آيينه توانند  ميجاهليت، عصر  در»نسب« و» ارث «،»ازدواج« عنصرسه 
رغم حضور فعال ايشان در عرصه اجتماع  هاي زنان، علي نمايي از محروميت تمام
  .دباشن
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 كننـده جايگـاه زن، در      ، مـنعكس  شـوند  مـي ادامه بحـث آورده       در هايي كه  نقل
  :جاهليت هستند هندسه جامعه عصر

  از ابـن عبـاس     ،ابن جرير و ابن ابى حـاتم       يعنى   ، دو نفر  : آمده است  المنثوردر،   در
سهامى كه خدا بـراى ارث فرزنـدان        ( »فرائض« ةوقتى آي : اند كه گفت   روايت آورده 

دست كم  نازل شد مردم خوششان نيامد، يا   ) قرار داد  مادردختر و پسر و براى پدر و        
يك چهارم و يا يك هـشتم مـال را بـه            :  از مردم به اعتراض برخاسته، گفتند      برخي

همسر ميت بدهيم و نصف مال را به يك دختر؟ و آيا بـه كـودك صـغير هـم ارث                     
يمتـى بـه    توانند با احدى جنـگ كننـد و غن         گونه بازماندگان نمى   بدهيم با اينكه اين   
 ارث را  در آن دوران،   . رسم دوران جاهليت آنان بود     ، اين اعتراض  أدست آورند؟ منش  

 ارث هر كـس تنهـا       ، در نتيجه  ؛توانستند كارزار كنند   دادند كه مى   وارثانى مى   تنها به 
  .)125، ص]تا بي[سيوطي، ( رسيد رزندان او و يا اقوام او مىترين ف تر و بزرگ به قوى

 رسم چنـين بـوده      ، به طورى كه در تاريخ و در روايات آمده         ،ت در دوران جاهلي  
آوردنـد،   مرده اگر مادر وراث نبود، جزء ارث به حسابش مى          كه همسر مردى كه مى    

يـك از ورثـه،      بردند، و در اينكـه كـدام       ورثه، او را نيز مانند اموال ميت به ارث مى         
اى بر سـر او       جامه خواست، همسر ميت را ارث ببرد رسم چنين بود كه هر كس مى           

كرد، آن هم    خواست با او ازدواج مى      اگر دلش مى   .شد انداخت، و زن از آن او مى       مى
داشـت نـزد     اى به اين كار نمـى       چون او را ارث برده بود، و اگر علاقه         ؛بدون مهريه 
داشت تا به نحـوى از او اسـتفاده مـادى كنـد، يـا شـوهرش دهـد، و                     خود نگه مى  

  اش بماند و     در خانه  ،داشت خرج كند، و يا اگر خواستگارى نمى      اش را بگيرد و      مهريه
، 4ش، ج1374طباطبـايي،  ( » بـه ارث ببـرد  - اگـر مـالى داشـت      -بميرد تا امـوالش را    

  .)402ص
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 مرسوم بود بعضي مردان     عصر جاهليت  روايات حكايت از آن دارند كه در         رخيب
ـѧ   يعنـي    ؛)گرفـت  لق نمي مهريه مذكور به زن تع    (مهريه زني را زن ديگر قرار دهند        

 با ازدواج دخترش با آن خواسـتگار        ، مردي در ازاي ازدواج با خواهر خواستگار       ـمثلاً
  .)111 ش، ص1377صدوق، ( گفتند مي» شغار« به اين رسم ناپسند .نمود موافقت مي

 از  ، فرد در عـوض همـسرش      كه به موجب آن،   رسم ناپسند ديگري بود     » بدل«
  .)161، صهمان(  همسر خود را به او بدهدكرد كه ديگري درخواست مي

ها به وجود آورده بـود       آشفتگي اجتماع جاهليت چنان محيط ناامني را درخانواده       

اعتمـادي هنگـامي     بروز اين بي   .كه هيچ مردي به همسرش اطمينان خاطر نداشت       

 آن وقت پـدر     . كه شباهتي به پدر نداشت     گرديد ميكه فرزندي متولد     شد بيشتر مي 

شـده   فرزنـد متولد    كنـد   ثابـت  خواست با ضرب و شتم همسر خود، از او مي        ه  خانواد

گاه ايـن شـك برطـرف         هيچ  تقريباً . خيانت نموده است   به وي متعلق به اوست و يا      

  .  مگر اينكه تفأل و يا تأييد يك قيافه شناس به او اطمينان خاطر دهد،شد نمي
هرگاه يك عرب دچار ترديد     بلكه  ،  استفاده از تفأل منحصر در مورد يادشده نبود       

   *.آورد شد به آن روي مي و دودلي در امور خود مي

                                                 
در داخل خانه كعبـه در پـيش روي بـت           «: گويد در اين زمينه مي   الاصنام  ابن كلبي صاحب كتاب      *

 و در دومـي كلمـه       "صـريح "  هفت عدد تير نصب كرده بودند كـه در نخـستين آنهـا كلمـه               »هبل«
 ابتـدا بـراي هبـل آيـين     ،كردند  وقتي در امري ترديد و يا در نوزادي شك مي         . نوشته بودند  "قملص"

ــي    ــاي م ــه ج ــودن را ب ــديم نم ــه تق ــتش و هدي ــد پرس ــرار ،آوردن ــدف ق ــا را ه ــپس آن تيره     س

 جواب فال زدن آنهـا مثبـت   ، بود "صريح" داراي عنوان    ،گرفت  اگر تيري كه هدف قرار مي      .دادند مي
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 زنـان گنهكـار     گاه واقعاً  ؛ چرا كه  اين موارد هميشه صرف سوءظن و تهمت نبود       
كه اشتغال  » مستوصله«كه كارشان زنا بود و زنان       » واصله« زنان   ، در روايات  .بودند

 ، طبـق قـرائن    .)159، ص همان( اند هبه تهيه مقدمات اين عمل زشت داشتند لعن شد        
 بـسياري از    ، امـا در هـر حـال       ، در جامعه جـاهلي اعـراب كـم نبـود           اين زنان  تعداد
  . اساس بودند  بيها نيز كاملاً تهمت

 اين بـود كـه بـراي        ،زد يكي از عادات زشت كه از جانب برخي شاعران سر مي          

 ـ همسر نيز داشتاًكه بعضـ  در وصف زني  ،اي دار نمودن خانواده يا قبيله لكه  شعر  

اش   و قبيلـه و خـانواده      بخت نگون زن   ،سرودند و با بر سر زبان افتادن اين اشعار         مي

  . ساختند افكنده ميرا سر

گونه شاعران كـه بـراي زنـان          و اين  برخاستاسلام شديداً با اين كار به مقابله        

ابـو  دي و    يهـو  كعب بن اشرف  . شدند سرودند به اعدام محكوم مي     مسلمان شعر مي  

بودند كه در مدينه به      اين شاعران    ةاز جمل » عصماء« يهودي و پيرزني به نام       عفك
  .)497ش، ص1380 ،1جعفريان، ج( قتل رسيدند
 جـاهلي و غيـر       كه همگـي معلـول ديـدگاه       مزبورمصاديق   ذكر موارد و   پس از 

 قـوانين  در از تفسير نادرست از قانون نـسب ناشـي شـده و             و توحيدي به زن بودند   
مقولـه   برداشـت از زن و  توان چرايي اين سـوء     يافتند، مي  ي مي نيز نكاح تجلّ   ارث و 

  :جو نمودو يا تركيب همه آنها با هم جست تك تك عناوين ذيل و  در رانسب

                                                                                                         
ابــن كلبــي، (» ... وگرديــد  جــواب منفــي تلقــي مــي،بــود راي عنــوان مــصلق مــيشــد و اگــر دا مــي

 .)177ش،ص1364
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 بـا حيـوان يـا انـسان ضـعيف پـستي             سـطح  درجاهليت، زن را انـساني هـم      . 1

اورد و از قيد تبعيـت آزاد       شمردند كه اگر آزادي و حريتي در زندگي به دست بي           برمي

  .توان ايمن بود شود از فساد و شرّش نمي

ل ي كه براي او قا    امتيازي و تنها    نددانست ميآنها زن را از هيكل اجتماع خارج        . 2

 ماننـد مـسكني   آورند؛ به شمار ميبودند اين بود كه او را از شرايط مورد نياز اجتماع    

اي كه از توابع دسته پيروز است         دستگير شده   يا مانند اسير    و كه بايد به آن پناه برد     
  . و بايد از كارش استفاده برد و از مكرش بر حذر بود

ايشان زن را از عموم حقوقي كه ممكن بود از آنهـا بهرمنـد شـود، محـروم                    .3
شد كـه بـر او قيوميـت      مگر به مقداري كه بازگشتش به نفع مرداني مي       ،داشتند مي

 ، زن غالبيت قوي و مغلوبيت ضعيف و به عبـارت ديگـر            اساس رفتارشان با   .داشتند
  .قريحه استخدام بود

  مشكل زنـان در    :كند  مي رهنمون ديگري   ةشده ما را به نتيج     مجموع موارد ياد  

هاي اجتماعي نبود بلكه زنان به دليل نگاه         بهره بودن از مسئوليت     بي ،جاهليت عصر
اجحـاف   جود داشت، مورد ظلـم و   رويكرد اشتباهي كه نسبت به آنان و       تحقيرآميز و 

 ي ايـن محروميـت و     تجلّ. شد جايگاهشان ناديده گرفته مي    شأن و  رفتند و گ قرار مي 
عنصر ارزيابي ديدگاه يك جامعه نسبت به        ارث كه شاخصه و    امر ازدواج و   ظلم، در 

  .داد خود را نشان مي پديده نسب هستند،

 هـاي سياسـي و     رصـه آميـز بعـدي نظيـر تبعـيض درع          عوامل تبعيض  ،واقع  در

 تــرين و تكــويني خــانوادگي، معلــول انحــراف ديــدگاه در تــصميمات اجتمــاعي و
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غني  اين اساس، فقير و    بر. شد  خلاصه مي  ،ترين پديده اجتماعي، يعني نسب     طبيعي

بـرخلاف نظـرات مـشهور،       كرد و  وضعيت زنان ايجاد نمي    بودن، تفاوت چنداني در   
فقير را   همه آنها اعم از غني و      اجتماع نبود و  طبقات پايين    ظلم به زنان منحصر در    

  .گشت شامل مي

  آن جايگاه زن در بشريت و ظهور اسلام، نقشه جامع قرآني از
 قابـل   فعاليت زنـان ايجـاد نمـود، قطعـاً         ميداني كه اسلام براي حضور و      عرصه و  

ه ئلدر ايـن مـس      بـه تنهـايي    ،نوآوري اسـلام   ابتكار و   اما .نيستجاهليت  مقايسه با   
 منزلـت و    بيش از هر چيز با خود هويـت، و          براي زنان   بلكه اسلام  ،شد خلاصه نمي 

  .احترام توأم با تأثير به ارمغان آورد
عبـادي بـا     هـاي تكـويني، انـساني و        اسلام بـا تفكيـك ميـان نقـش         ،واقع در

هـاي   مـسئوليت  شـفاف نمـودن قلمـرو      با تعيين و   قراردادي و  هاي اعتباري و   نقش

 اي جامع از فضاي جامعه انساني ترسـيم        مردان، نقشه   زنان و  مشترك اختصاصي و 

شكل  با قوام را   اي ايستاده و   جامعه تاريخي، هاي اساسي و   نقش با تأكيد   و نمايد مي

 .عدل خواهـد داشـت    ترين حالت را براي اجراي قسط و       اي كه آماده   جامعه؛  دهد مي

 عبارتنـد از   يافت،» نساء« توان در سوره      كه عمده عناصر آن را مي      اين نقشه ي  اجزا
حكَم، طاغوت،   خلقت، مردان، زنان، نفس واحده، ارحام، حكم و       : كليد واژگاني نظير  

   ....، مستضعف، اقامه نماز، قوام، اقامه قسط،يتيم، ارث، زناشويي وانصار يهود و
مـرد از    اسـت كـه زن و  به ميان آمـده آيه اول، سخن از اين مطلب        در ابتدائاً و 

مـرد از    جاهليـت، زن و    رايج در عصر   برخلاف نظر  اند و  آفريده شده » احدهنفس و «
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 در آيـات    )نفـس واحـده    (اين پيوند . اند ز يك رتبه  ي انساني حا  لحاظبه   يك جنس و  
) قـوانين  بـستر تـشريع و    ( ديگري در بستر   جاي خود را به كلمه ديگري و       ،انتهايي

بـه   بشر را از يك منـشأ دانـسته و        بعد از اينكه      گويي قرآن،  .»ارحام «ة واژ :دهد مي

خواهد سخن از خويشاوندي جامعـه       اين مرحله مي    منتسب نمود، در   »نفس واحده «

مؤيـد ايـن نكتـه       .بينـد   مـي  »ارحـام «ها را در قالـب       انسان بشري به ميان آورده و    

 همراه شـده و   » لناس يا ايها «چندين جا، با لفظ      هاي اين سوره است كه در      خطاب
) سوره نـساء  ( حيثيت جهاني جامعه انساني مورد خطاب در اين سوره        اين حكايت از    

 ظام تكوين شروع شده و     ن  است كه از خلقت و     مبين سيري  اين سوره    ،اقعو در. دارد
در ايـن بـستر وسـيع،        .شـود  قلمرو ارحام مي   البته تشريع و   مبدل به بستر اجتماع و    

« مبنـاي   تعامل آنها بـر    نحوهاگر   . قوي هستند  ،عكسه  يا ب  ضعيف و  برخي طبيعتاً 
كـساني كـه متحمـل      به  . آيد به وجود مي  » استضعاف«عدل نباشد، پديده     و» قسط

دختـران يتـيم تحـت تكفـل         و» ايتام« .گويند مي» مستضعف« اند، استضعاف شده 
يـا   و» ارث«ه  ئلتعامل بـا ايـشان، بخـصوص در مـس          كيفيت برخورد و   اشخاص، و 

 كيفيت تشكيل ايـن پديـده و       مشاهده چگونگي و   براي   الگوازدواج با آنها، بهترين     
  .جامعه هستند در )انمستضعف( طبقه
سـه لايـه از     ،  »يها الـذين آمنـوا    ايا  « گرفته به  هاي صورت   خطاب ،اين ميان  در

 گـردد و   به تكاليف فـردي بـاز مـي   ،لايه اول . سازد مسئوليت را شفاف مي    تكليف و 
 در مستي است كه ظـاهراً     ل سكر و  نزديك نشدن به نماز در حا      شامل اقامه نماز و   

مربـوط بـه      در بـستر خـانواده و      ،لايـه دوم   .گيـرد  حيطه عبادات فـردي قـرار مـي       
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بـه مـسئوليت    » الرجال قوامون علي النساء   «با لفظ    هاي زناشويي است و    مسئوليت

لايه  و. گاه بودن مردان، نسبت به زنان در بستر خانواده اشاره دارد           تكيه نگاهباني و 
را در بستر اجتماع مـورد توجـه   » اقامه قسط«مبحث  ت اجتماعي داشته و  جه ،سوم

يا به پا داشتن نتيجه نيز        قيام و  :تكليف در هر سه لايه يك چيز است        .دهد قرار مي 

 اي كه قادر به برپا نمـودن تكـاليف فـردي، خـانوادگي و               تشكيل جامعه  :يكي است 
كسي كه اقامه نماز     ظاهراً . است ارتباط اين سه لايه نيز جالب توجه       .باشداجتماعي  

 گاه مناسبي بـراي همـسرش باشـد و         تكيه تواند در خانواده قوام و     نداشته باشد، نمي  
همسرش هويت قوام بودن خود را حفظ نمايـد،          كسي كه نتواند در تعامل با زنان و       

 كشاند و   ديگران را به استضعاف مي     ؛داد در جامعه نيست    قادر به اقامه قسط و     قطعاً

بـسان   )ها طاغوت( دشمنان بيروني  طلبان و  فرصت خود نيز مستضعف خواهد شد و     

ايـن   .كنند زنان روا داشت، حق او را پايمال مي شي كه خود او در حق ايتام و  حق كُ 
آمـاده بـراي اجـراي احكـام جهـاني           جامعه با چنين افرادي يك جامعه ايـستاده و        

به عدم توفيـق     مرد است و   ر زن و  تقصير آن نيز متوجه هر دو عنص      . خداوند نيست 
زنـان در ايـن نقـشه، عـلاوه بـرنقش            .گردد آنها در كيفيت روابطشان با هم باز مي       

طبق اين نقشه، ثلث ثروت عـالم       .ترين بازيگر هستند   شاخصه بودن، اصلي   ملاك و 
 در چنـد  هـر  هزينه ثلثـي ديگـر نيـز       تصرف و  مستقيماً به ايشان اختصاص دارد و     

   *.ا نيست، ولي برعهده ايشان گذاشته شده استمالكيت رسمي آنه

                                                 
 پس از يك چينش منطقي از نتـايجي كـه از احكـام ارث و                ( در اين زمينه مرحوم علامه طباطبايي      *

اي كـه فقـط از نقـشه جـامع قرآنـي از              دهند؛ نكته  گونه توضيح مي   گيرند، اين نكته را اين     غير آن مي  
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قـانون تكـويني     ترين عنـصر در    مهم ترين عامل بقاي نوع انسان و       زنان اصلي 

 ه كـه برگرفتـه از همـين نقـشه جـامع و            ئلاين مس . روند به شمار مي  نسب   وراثت و 
 امـام   .گرفته اسـت  مورد اشاره قرار      دركلامي از امام كاظم    ،ادبيات قرآني است  

 كه قصد داشت ثابت كند به دليل اينكـه رسـول خـدا فرزنـد دختـر                  هارونپاسخ   در
اولويت  )عباس بن عبدالمطلب  ( عموي او  داشته است پس نسلي از او باقي نمانده، و        

حضرت نـوح   (و از فرزندان او     [«: فرمايد قرآن كه مي   اي از آيات   دارد، با ذكر مقدمه   
راه [ب و يوسـف و موسـى و هـارون را           داود و سـليمان و ايـو      ) ! ابراهيمحضرت  يا  

 و زكريـا و يحيـى و عيـسى و           ،دهـيم  ، و نيكوكاران را اينچنين پاداش مـى       ] نموديم
 هـارون  پدر عيسى كيست؟  : طرح يك سؤال، فرمودند     و )85 - 84: انعام( »الياس را 

بـه سـاير     وى را از راه مـريم     ) گويد آيه مي ( پس: عيسى پدر ندارد، گفت   : گفت
 مـا نيـز از طريـق مادرمـان          ،مبران ملحـق نمـوديم، و بـه همـين ترتيـب           اولاد پيا 
، 1ج ،  ش 1381طبرسـي،   ( گـرديم  ملحـق مـى    به نـسل رسـول خـدا         فاطمه

  .)346ص
  

                                                                                                         
اسلام تمامى اموال و ثروت موجود در روى زمـين را بـه دو قـسم تقـسيم                  «: ت قابل احصا است   بشري
 زنان دنيا يك ثلث ثروت دنيا را داشته باشند، و مردان دنيا دو ثلـث                . يكى ثلث، و يكى دو ثلث      ؛كرده
 ؛ف نـدارد  گرنه اسلام نظير اين نظريه را در مـصر          البته اين تنها از نظر داشتن و تملك است، و          .آن را 

زيرا اسلام مصارف زنان دنيا را به گردن مردان دنيا نهاده، و دستور داده كه در همه امور راه عادلانه               
كند كه مردان در مصرف، تساوى بـين خـود و زنـان را               و ميانه را بروند، و اين دستور كلى اقتضا مى         

 و  در يك ثلث از مال دنيا مستقلاً      شود كه زنان دنيا      گانه اين مى   رعايت بكنند، و نتيجه اين جهات سه      
 پس زن در دو ثلث      . و در يك ثلث ديگرش با نظر مرد تصرف كنند          ،بدون دخالت مرد تصرف كنند    

  ).362، ص4، ج1374طباطبايي، (» .كند و مرد در يك ثلث آن مال دنيا تصرف مى
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پديـده نـسب     نقـشي كـه زن در      پايه همين نقشه جامع قرآني از بشريت، و        بر 
ن بـه عنـوان   از ز توان حفظ بشريت از انقراض نيز برشمرد و دارد، رسالت زن را مي    

ه   « :فرمايد  اين زمينه مي   در   قرآن كريم  .ترين ركن اجتماع ياد كرد     اصيل ومنْ آياتـ

ةً إنَِّ                أنَْ خَلَقَ لكَُم منْ أَنفُسكُم أزَواجاً لِّتَسكُنُوا إلَِيها وجعلَ بينكَُم مـودةً ورحمـ

هاى او اين است كه شما      و از نشانه   ؛)21 ـ ـ 20: روم( »في ذلَك لĤَيات لِّقَومٍ يتَفكََّرُونَ    
و از   .شـويد  بـشرى پراكنـده مـى     ]  به صورت [را از خاك آفريد، سپس به ناگاه شما         

هاى او اينكه از خودتان همسرانى براى شما آفريد تا در كنارشان آرام گيريـد،                نشانه
انديشند  مردمى كه مى  براى  ]  نعمت[ در اين    ،آرى. و ميانتان دوستى و مهربانى نهاد     

مع خـود از  يابيم كه قـرآن در نقـشه جـا        درمىبا بررسي آية مزبور      .هايى است  نشانه
 ـ از آن بـه قرينـه مقابلـه، مـرد اسـت     كه مرادـ جامعه بشري، انسان را    بـا تعبيـر    

 كوشـش در    ، منظـور از انتـشار     . است  توصيف كرده  »بشرى منتشر در زمين شديد    «
دست آوردن لوازم زنـدگى و حتـى        ه  اعمال آدمى در ب    كه تمامى    طلب معاش است  
گونه اعمال نيازمنـد     دانيم، اين  كه مي   همچنان .گردد ها به آن برمى    در جنگ و غارت   

داشـت بـه دو فـرد        به قوت و شدت است، و اگر انسان تنها اين قسم انتشار را مـى              
لوم اسـت  كه معـ گريزد   ديگرى آنكه مىو كند   يكى آنكه حمله مى؛شد تقسيم مى
 ـشد ترين زمان نسلش منقرض مى در كوتاه ليكن خداى سبحان به دنبال توصيف   

 تسكين مردان   ةكه آنان را ماي    ه خلقت زنان پرداخت   ئلانسان به صفت انتشار به مس     
 زنان دل مـردان     ؛سان بين زنان و مردان، مودت و رحمت برقرار ساخت          بدين  و كرد

حفـظ جامعـه بـشري از         مايـه تلطيـف و     ايـن خـود    را به سوى خود جذب كنند، و      
 ،واقـع  در. نـد ا  پس زنان ركن اول و عامل اصـيل اجتمـاع انـساني         .شود انقراض مي 

عـدل بـا شاخـصه       گر قسط و   اقامهنحوه تعامل زنان با مردان است كه از يك مرد           
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جامعـه را بـه سـمت        و .سازد يا بعكس، مستضعف مي    انفاق و  داشتن روحيه جهاد و   
ايـن كـارگرداني بيـشتر در بـستر          .دهـد  نابودي سوق مي   يا انقراض و   تعالي و  بقا و 

 ،تـر  رت دقيق به عبا .گردد هاي خانوادگي تعريف مي    در نقش  شود و  خانواده انجام مي  
افـراد همگـي    . ساز وكار الهي تشكيل حكومت جهاني، بستري شبيه خانواده اسـت          

دهند كه ايستاده    ل مي همگي پيكره واحدي را تشكي     نسبت ارحام با يكديگر دارند و     
پس بـا ايـن      .دنآماده، تصميم به اجرا نمودن احكام جهاني ذات باري تعالي را دار            و

 رونق بخشيدن بـه خـانواده در       مرد تشكيل، حفظ، و    ترين تكليف زن و     اصلي ،تعبير

  .باشد ن در بستر جهاني در مرحله دوم ميتعميم آ مرحله اول و

جهاد ايشان را    ترين تكليف زنان و    دا، اصلي اساس اين نقشه بود كه رسول خ       بر

وقتي در ازاي تكليف جهاد قـرار       » حسن تبعل « .كنند حسن همسرداري معرفي مي   

 و سـازي  يعني زمينـه ؛ محتواي آن نيز بايد با جهاد تناسب داشته باشد     بگيرد، معنا و  

تـرين   جدي ترين و  فراهم آوردن بستري مطلوب از خانواده به منظور اجراي انساني         
  .پروري است مجاهد، مسئوليت زن،واقع  در. است جهاد كه هماناتكليف جهاني

ترين اولويـت پذيرفتـه شـود، منافـاتي بـا            ه اگر به عنوان اصلي    ئل البته اين مس  
 صـدر اسـلام زنـان مـستقيماً در          كمـا اينكـه در     ،حضور زنان در عرصه جهاد ندارد     

 غدير نيز  رضوان و  هاي عقبه و   عتهمچنين بي  .اند ها شركت داشته   بسياري از جنگ  

ملموس زنان، همچون مردان،     حضور مستقيم و   بايست با  مي  از نظر رسول خدا   

ايـستادن   تشكيل حكومت جهاني و    كه آنها نقشي واقعي دارند و       چرا ؛صورت بگيرد 

هاي ديگر نظيـر     فعاليت .شود به آنها مربوط مي    واحد بشري مستقيماً   بيداري پيكر  و
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 لكن به عنوان نقش درجـه دوم  ،اند اي بيرون از خانواده، هرگز منع نشده    ه مسئوليت

تواننـد صـورت     هر جا تداخلي با نقش اصـلي نداشـته باشـند، مـي             مطرح هستند و  
  .بگيرند

  زن دردوره امامت علي

  )دوره كنار بودن ايشان از حكومت (وضعيت زن در دوره اول امامت علي. الف

در طول مدت امامـت خـود، چـه آن زمـاني كـه از                 علي ، بنابر شهادت تاريخ  
حكومت دور نگه داشته شده بود و چـه آن دوره كوتـاهي كـه حكومـت در دسـت                    

هـايي نمـود كـه       ايشان بود، بيشترين دغدغه و همت خويش را صرف احياي سنت          

رفـت   هايي كه بـيم آن مـي     آن را امضا و يا تأسيس كرده بود؛ سنت         رسول خدا   

 *. به بوتـه فراموشـي يـا تحريـف سـپرده شـود             كرم اسلام   بعد از رحلت نبي م    
 نـسبت بـه     از جانب رسول خدا       كه اي شايسته آميز و  ملاطفت رويكرد معقول و  

شد، از جانب وفادارترين شخصيت به سـيره و          زنان در عصر تنزيل قرآن اعمال مي      
عصر « در طول مدت امامتش و در دوره و عصري موسوم به             سنت پيامبر اكرم    

  .دنبال شد» تأويل قرآن
رويه و جريان رسمي اجتماع اسلامي در طـول مـدتي كـه              اين در حالي بود كه    

خلاف اين مسير   ) آغاز عصر تأويل  (آن حضرت از حكومت دور نگه داشته شده بود          

                                                 
 بن عوف را    همين رويكرد وحساسيت ايشان بود كه باعث شد بعد از مرگ عمر، شرط عبدالرحمن              *

 نپذيرد و در نتيجـه، خلافـت بـه عثمـان     مبني بر عمل به سيره شيخين در كنار سيره رسول خدا    
  .واگذار شود
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پيمود و در ادامه و در طي دوره كوتاه حكومـت ايـشان نيـز، بدنـه فرهنگـي                    را مي 
  . بودجامعه به اين روند خو گرفته 

 كه از   عصر تأويل،  آغاز    در  نسبت به زنان   مدارانه، رويكرد تكريم  دوري از روند و   

 از اسـلام    پـيش توانـست رويـه را بـه وضـع           نمي چند  هر سوي خلفا اعمال گرديد،   

ايـن دوران، چنـدان اوضـاع        دراش اين شد كه زنـان        نتيجهمتأسفانه   گرداند، اما  باز

هـاي فـردي خلفـا     اين نابساماني، محصول سـليقه ، ترديد بي .ه باشندبساماني نداشت 
  .بود

رخـان قـرار     نحوه تعامل خليفه دوم با زنان مورد توجـه جـدي مو            خلفا، مياناز  
 حيـث ايـن    ، از انـد  اين خـصوص ذكرگرديـده     هايي كه در    دانستن نقل  .گرفته است 

كننده سياست شخص اول جامعه اسلامي در يك دوره          ترسيم،  اهميت دارد كه اولاً   

هاي بعدي بيش    دوره  كه سيره خليفه دوم در      رو آن از،  ثانياً  است و   حساس ه ساله د

 بـسياري از عملكردهـا و     تـوان    كانون توجه قـرار داشـته اسـت، مـي          از سايرين در  

  .تحليل نمود سيره محسوب و هاي بعدي را تحت تأثير اين روش و ديدگاه
سيره رسـول    كه قرآن و  هم زدن نظامي بود       بر ،عمرخلفا به ويژه    اولين خطاي   

 ،واقع، علم نداشتن بـه نقـشه جـامع قـرآن از بـشريت               در .آن دلالت داشت   خدا بر 
 نقـشي   شـان،  رغم ظاهر جزئي و دنيايي     عليمنجر به ناديده گرفتن احكامي شد كه        
  .قوانين هستي است، داشتند مبناي فطرت و اساسي در تحقق نظام توحيدي كه بر

گرديد، عنصر نسب در جامعه، و نوع تلقّي درست يا          تر بيان    گونه كه پيش   همان
نادرست از آن، در ادامه حيات اجتمـاع نقـشي اساسـي دارد و از آن رو كـه احكـام                     
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گيـري در ايـن      مربوط به ارث و نكاح، بروز و تجلي عملي و معيار رويكرد و جهـت              
دن هـم ز  بـر   در)ازدواج  و قـوانين ارث يعني(  و تحريف آنها تغييرخصوص هستند،   

تواند  راحتي مي   به  و خواهد داشت بنيادين   تعادل نظام اجتماع بشري نقش اساسي و      

  .اش دور كند جامعه را ازخط سير پيشرفت توحيدي
انـد كـه     روايـت كـرده   حاكم و بيهقى از ابن عباس        : آمده است  درالمنثوركتاب   در
ه بـود ك ـ  عمر بـن خطـاب       را سنت كرد     * عول ،اولين كسى كه در باب ارث     «: گفت

 و بـه خـدا سـوگند        دانم با شما چـه كـنم       به خدا نمى  :  و گفت  نظام آن را بر هم زد     
 و به خدا سـوگند در ايـن         ا مقدم و كدامتان را مؤخر دانسته      دانم كدامتان را خد    نمى

 ـ   ارزش چيزى بهتر از اين نمى      مال بى  طـور مـساوى در بينتـان تقـسيم         ه  دانم كه ب
 زبير بن بكـار  در اين كتاب آمده است كه همچنين ؛)127، ص ]تـا  بي[سيوطي،  (» كنم

 دستور  عمر بن خطاب  : روايت كرده كه گفت   عبداللَّه بن مصعب     از   موفقياتدر كتاب   
 كه هر كس از اين پس بيش از اين مهـر  ن را بيش از چهل اوقيه مهر نكنيد    داد زنا 

تـو  :  زنى كه در مجلس بود گفت      .اندازم المال مى  د بر چهل را به بيت     ي زا ،معين كند 

                                                 
هر جا سهام وارثان از مال بيشتر شد، سهام را خردتـر            : گويند  قايل هستند مي  » عول« كساني كه به     *
 ـ    ، مثلاً .كنيم تا نقيصه به همه سهام وارد شود        مى ا رفـت و پـدر و مـادر يـك دختـر و               اگر زنى از دني

است )  شش دوازدهم  ،و به عبارت ديگر   (شوهرش را به جاى گذاشت، فرض و سهم يك دختر نصف            
است ) و يا سه دوازدهم   (است و سهم شوهر يك چهارم       ) و يا چهار دوازدهم   (و سهم پدر و مادر ثلث       

ن لاي در اينجا قا   .ا دوازده است  رسد، در حالى كه مخرج م       مى 13 به عدد    3 و   4 و   6 جمع   ،و در نتيجه  
گيريم و مال را به سـيزده سـهم تقـسيم     از همان آغاز مخرج كسر را عدد سيزده مى       : اند به عول گفته  

دانند و نقيصه را تنها داخل در سـهم پـدر و خويـشاوندان او و          اماميه عول را باطل مى     ، ليكن .كنيم مى
طـور كـه از      همان -  زيرا معتقد است به اينكه     ؛دنگير ى سهام را تمام و كامل م      ،دختران انداخته و بقيه   

  . هيچ شبهه و خلطى در سهام نيست-آيه استفاده كرديم
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 بـراى اينكـه خـداى تعـالى         :چـرا؟ گفـت   :  پرسـيد  عمر . چنين حقى ندارى   عمراى  
مهريه داديد حـق     - پر از طلا     ،پوستى از گاو   -و اگر به زنى يك قنطار       : فرمايد مى

زنى در تشخيص حكم خدا بـه واقـع         :  گفت عمر .نداريد چيزى از آن را پس بگيريد      
  .)412، ص 4ج ش،1374طبايي، طبا: به نقل از( »رسيد و مردى به خطا رفت

 وضـع شـده   تعطيل نمـودن احكـام       يا صرف نظر از وضع قوانين خود ساخته و       
طرز تفكر خليفه دوم با زنان نيز مـورد توجـه    نوع معاشرت و،  توسط رسول خدا 

  :ن قرار گرفته استامورخ
صـفوف زنـان     در عمـر  :گويد  مي عبدالرزاق صنعاني، ابراهيم نخعي   به گزارش   «

 اگـر مـن     :آن حال گفـت     در .آنان به مشامش رسيد    از ، ناگهان بوي عطر   گشت مي

كـردم؛ زنـان بايـد خـود را بـراي            چنـان مـي    كيست، چنـين و    دانستم اين بو از    مي

 معطركرده بـود، از    خود را  زني كه در آنجا   : افزايد  مي ابراهيم .شوهرانشان معطركنند 

: نقل ديگري آمـده اسـت      در .)344-343ص ،]تا بي[،  4عبدالرزاق، ج  (».ترس بول كرد  
 و )174، ص 1ج ق،   1387 ابن ابـي الحديـد،    ( »سقط جنين نمود   ديدن او  با زني ديگر «

از مـرگ     را بعـد   يزيـد بـن ابـي سـفيان         همسر عمرزماني كه    «:نيز نقل شده است   
 رود و ووقـت    عمـر  دليل او ايـن بـود كـه          .نپذيرفت شوهرش خواستگاري نمود، او   

حتـي   ؛)61، ص 4 ج  م، 1981 ابوسـعيدآبي، ( »گرفته اسـت   خروجش از خانه، عبوس و    
نيز با آنكه مناسبات خوبي با خليفه داشت، به دليـل همـين اخـلاق خليفـه،                 عايشه  
   .)273، ص4 ج،]تا بي[ ،ابن عبدالبرقرطبي(  درآوردعمررا به عقد  خود خواهر نشد حاضر

ترين  افراطينمايد، فضايي سختگيرانه در      هاي فوق ترسيم مي    تصويري كه نقل  
سـاده،   آن بستر  اما اين فضا، وجه ديگري نيز دارد و        .شكل آن نسبت به زنان است     

عـصر تأويـل     تواند جايگاه زنـان را در      خوبي مي  باري است كه به    رقّت افتاده و  عقب
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  .ترسيم نمايد
 ؛ايـن دوره بـوده اسـت       بار، متوجه خود زنـان در      يك سوي اين وضع رقّت     قطعاً

سياسي  هاي جدي اجتماعي و    عرصه فرصت حضور در   صر تنزيل، ع چراكه وقتي در  
خطـاب  ! دست دادند  تأويل از  عصر به آنها داده شد، سخاوتمندانه اين فرصت را در        

انصار، حكايت از ايـن   سرزنش زنان مهاجر و توبيخ و  در دختر مكرم نبي اسلام 
  .)246ص، 1ج ،  ش1381طبرسي، (حقيقت تلخ دارد 

چراكـه روي   ؛  مه گذر زمان، تبديل به معـضلي دهـشتناك شـد          اين رويه در ادا    
قائلـه   جدي اجتمـاعي، افراطـي بـود كـه در     گيري از امور  ديگر اين تفريط، دركناره   

  .بروز رسيد ، به ظهور و همسر پيامبرعايشهجمل، با محوريت 

  )دوره حاكميت ايشان( وضعيت زن در دوره دوم امامت علي. ب

 نسبت بـه زن،     هايي كه در تحليل موضع اميرالمؤمنين      ترين گزاره  يكي از مهم  

نظـران بـوده     صـاحب  در دوره كوتاه حكومت ايشان، همواره مورد توجه محققـان و          

 نكات قابل تأملي دربـاره زن، بيـان         اي است كه در طي آن، علي       است، خطابه 

ادي البته همواره درباره اين خطابـه، تفـسيرهاي متفـاوت و بعـضاً متـض              . اند فرموده
  .صورت گرفته است

  پس از جنگ جمل و فرونشاندن شورش بصره در ماه جمادى الثاّنى            اين خطبه، 
 سـعي   ، علـي  طـي آن    در .گرديـد  هجرى در مسجد شهر بـصره ايراد       36سال  
هـاي گذشـته     ارتباط بـا تفـريط     اي را كنترل كنندكه بي     گرايانه  رويكرد افراط  نمودند
كه خود  - عايشهمتهم نمودن زناني همچون     ايشان در طي اين خطابه، ضمن        .نبود

 بـه ضـعف عقـل و        - كرده بودند  معاويهبازان و سودجوياني نظير      را بازيچه سياست  
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ــشان برحــذر داشــتند  ــذيري از اي    ، ش1379 سيدرضــي،( .ايمــان، مــردان را از تأثيرپ

  )127ص 
، بـه  برانگيـز اسـت   سـؤال  تنـد و  ،در ايـن خطابـه    اميرالمؤمنين  كلام لحن

اشتباه اين تعابير را به نوع نگاه و زاويه ديد آن حضرت نـسبت               ي كه برخي به   ا گونه

هـا را بـه تمـامي        در نتيجه، روي برنّده اين سرزنش      اند و  به جنس زن تفسير نموده    

   .اند زنان تعميم داده
 در خـصوص دنيـا، نيـز    ،   علـي  ، از ادبيـات  ايـن لحـن و    بايد دانست مشابه    

هـاي    كنايـه  ،مقولـه دنيـا     كـه در   گونـه  همـان  امـا  ،شـناخته شـده اسـت      معروف و 
 بـه    و ،سـت داشته ا ه  ئلمنفي جامعه به آن مس     اميرالمؤمنين، نظر به رويكرد خاص و     

 هئلاين مـس ، شد خدمت آخرت آن نمي در سازنده و مشمول نگاه معقول وهيچ وجه  
ن انحرافي جامعه به مقولـه ز      اعتراض به رويكرد منفي و      در بايدهم   را) يعني زنان (

به عنـوان منـشور و نقـشه        (اين نوع نگاه و لحن و ادبيات در قرآن نيز           . تفسير نمود 
 مـثلاً، در آيـاتي   .شناخته شده و مسبوق به سابقه است    ) جامع اجتماع آرماني بشري   

انـسان    به نقاط ضعف انسان اشاره شده است و        كه)  فراز قرآني  50بيش از (از قرآن   
 هـا  به طبيعت انسان  اً   ظاهر نقاط ضعفي كه  ت؛  سرزنش قرار گرفته اس    مورد توبيخ و  

الهي كه آيات قـرآن بـه آن         ةخليفمقام   آسماني و  نه به وجه ملكوتي و    ( گردد برمي

 ،واقـع  در باشـد و   قابل تعمـيم مـي     نيز» زن«خصوص ه در ئلهمين مس  .)ل است يقا
اين خطابه قرار گرفته اسـت، طبيعـت جـداي از فطـرت زنـان                آنچه مورد حمله در   

 به عنوان نظر    ها،  اين سرزنش  توان از  نمي پس هرگز    .نه صرف زن بودن آنها     ،است

تـرين عنـصر     به عنوان مهم  ( گرايانه قرآن و تأويل آن، به مقوله زن        رويكرد آرمان  و
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بيـت    خـانواده و   بهترين مؤيد اين مسئله، جايگاه شناخته شـده       . نمود ياد )اجتماعي
آنهـا در ايـن     . باشـد   مي ساز تاريخترين لحظات    حساس در شريف اميرالمؤمنين 

. انـد  قابل احتجـاج داشـته     بخش و   الهام اي سيره بلكه   ،فعال  نه تنها حضور   لحظات
 احقاق حـق     زمينه  در  اقدامات حضرت فاطمه   ،برجسته تاريخي آن   نمونه بارز و  

 بود كه با  ) ه باغ فدك  ئلمس( حقوقي اقتصادي  دفاع از  و حاكميت اميرالمؤمنين 
  .سياسي گره خورده بودـ ي منافع اعتقاد

تواند  خود به تنهايي مي     و  حساسيت را داراست    بيشترين ،آنچه در ماجراي فدك   

خـصوص زن    بيـت ايـشان در      اهـل   و به تعيين جايگاه مورد نظـر رسـول خـدا         

مغفـول مانـده     اي است كه متأسـفانه معمـولاً       نكته دو بپردازد، دقت به دو عبارت و     
  .است

مطالبـه حـق از      شـود و   روبـرو مـي   ابـوبكر    وقتي با    مهاول اينكه، فاط  نكتة  

  خواهند كه ثابـت شـود رسـول خـدا          شاهدي مي  كند، از او   اش را مي   رفته دست

   يكـي   :دهنـد  شـاهد قـرار مـي      نفـر را   ايـشان دو   .فدك را به ايشان بخشيده اسـت      

 خـلاف   له ظاهراً ئ اين مس  . ص شده رسول خدا    كنيز آزاد  ام ايمن ديگري   و علي
 امـا  .زن معـادل يـك مـرد محـسوب شـود            شـهادت دو   بايدعت است؛ چراكه    شري

 ، اسـت   دانـسته   اهل بهشت   را ام ايمن   كه رسول خدا   به اين استناد   فاطمه
تواند معنـايي     نمي منطوق اين روايت   .دشمر ادعاي او را نادرست برمي     شهادت و  رد

 سياست علـي  نيز   سوي جامعه نبوي و    سمت و جز اين حقيقت داشته باشد كه       
   .استناد نمود عظمت آنها رشد و  بتوان برام ايمن كه مانند استتربيت زناني بوده 
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 ابـوبكر كند كه آن هنگام كـه بـا           روايت مي   از امام صادق   حمادبن عثمان «
بيعت شد و تسلط او بر مهاجر و انصار تثبيت گرديد، كسي را به سوي فدك گسيل                 

رفت و   ابوبكر   پس فاطمه به سوي   . اخراج نمود  را از آنجا     داشت و وكيل فاطمه   
رغم اينكه رسول خدا به دستور الهي فدك را ميراث من قـرار داد، آن را                 علي: گفت

باره شاهد    به او گفت در اين     ابوبكرنمايي؟   كني و وكيل مرا اخراج مي      از من منع مي   
 نخـواهم   اقامـه شـهادت   ! اي ابـابكر  :  آمد و فرمود   ام ايمن  با   پس فاطمه . بياور

سوگندت : فرمود.  با تو احتجاج كنماي از رسول خدا  فرموده نمود، مگر اينكه به

ام ايمن زنـي بهـشتي اسـت؟    : ، آيا نشنيدي كه رسول خدا فرمود     ابوبكر دهم اي  مي

دهم بـه اينكـه خداونـد خطـاب بـه            شهادت مي : فرمودام ايمن   ] گاه آن. [بله :گفت
 را ادا كن و ايشان فدك را به دستور خدا بـراي             پيامبر وحي نمود كه حق نزديكانت     

 1415،   عروسـى حـويزى   ( *». نيز همين شهادت را داد     علي.  قرار داد  فاطمه

  .)187ق، ص
فراز ديگري از اين روايت به نكته ديگري اشاره شده است كه بـه مراتـب از               در

                                                 
لما بويع لأبي بكـر و اسـتقام لـه الأمـر علـى جميـع                :  قال حماد بن عثمان عن أبي عبد االله       « *

الى  فاطمة   جاءتمنها ف   بنت رسول االله   فاطمةالمهاجرين و الأنصار بعث الى فدك من أخرج وكيل          

و أخرجت وكيلي من فدك و قد جعلها الـى          بابكر منعتني ميراثي من رسول االله     ايا  : أبي بكر فقالت  
لا أشـهد حتـى   : هاتي على ذلك شهودا، فجاءت بأم أيمن فقالت    : رسول االله بأمر االله عزوجل؟ فقال لها      

: بكر أ لست تعلم ان رسول االله قال   أنشدك يا أبا    : ، فقالت أحتج يا أبا بكر عليك بما قال رسول االله        

و آت ذا القربـى   فاشهد بان االله أوحى الـى رسـوله      : بلى، قالت : ؟ قال الجنةأم أيمن امرأة من أهل      

  »...حقه فجعل فدك لفاطمة بأمر االله و جاء على فشهد بمثل ذلك
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اينكـه   است مبني بـر  آن استدلال اميرالمؤمنين   باشد و  تر مي  نكته پيشين مهم  

حتـي اگـر كـسي      رو،   از ايـن  نازل شده اسـت،      چون آيه تطهير در شأن فاطمه     
مبنـاي   ايـن شـهادت دروغ اسـت و        قطعـاً  شهادتي عليه او دهد پذيرفتني نيست و      

تواند براي اقامه دعواي خـود بـه          مي فاطمه اين اساس، اصلاً   بر .حقيقي ندارد 
:  فرمـود  اميرالمـؤمنين «  .نيازي به شاهد نـدارد      خودش استناد نمايد و    طهارت

در مورد اين فرموده خـدا بگـو   : فرمود. بله: اي؟ گفت  كتاب خدا را خواندهابوبكر،اي  

بيـت بزدايـد و      خواهـد پليـدي را از شـما اهـل          منحصراً خداونـد مـي    ": گويد كه مي 

البته كه در مورد شـما       : درباره ما نازل شده است يا غير ما؟گفت        "تان گرداند  پاكيزه
اگر دو شاهد عليه فاطمه شهادت دهند كه او مرتكب فحشا          : فرمود .شده است نازل  

: فرمـود  .كنم مانند ساير مـسلمين    بر او حد جاري مي    : كني؟ گفت  شده است چه مي   

: فرمـود  بـراي چـه؟  : گفـت . شوي در اين صورت، در پيشگاه خدا كافر محسوب مي      

اي و  ش رد كـرده    مبنـي بـر طهـارت      براي اينكه شهادت خدا را به نفـع فاطمـه         

 )همان( * »...اي و شهادت مردم را عليه او پذيرفته

                                                 
ِنَّمـا يرِيـد    إ: قول االله تعالى  فأخبرنى عن   : نعم قال : قال يا أبا بكر تقرأ كتاب االله؟     : فقال أميرالمؤمنين « *

: بل فيكم، قـال   : فيمن نزلت، فينا أم في غيرنا؟ قال      اللَّه ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ الْبيت و يطَهركَُم تطَْهِيراً          

كنت أقيم عليها الحـد كمـا أقـيم علـى           :  ما كنت صانعا؟ قال    فاطمة بفاحشة فلو ان شاهدين شهدا على      

 االله لهـا    ةلأنـك رددت شـهاد    : و لـم؟ قـال    : كنت إذا عند االله من الكافرين قـال       : المسلمين، قال سائر  

 الناس عليها كما رددت حكم االله و حكم رسوله ان جعل لها فدكا و قبضته في                 ة، و قبلت شهاد   ةبالطهار

ا فـدك، و    عليها و أخذت منه ـ   ) مثل أوس بن الحارث   ( أعرابي بائل على عقبيه      ةحيوته، ثم قبلت شهاد   
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 مطابق با نقـشه جـامع قرآنـي از          به ظهور رسيد،    كه در فاطمه   ظمتاين ع 
 كه بـه    گردد  تلقي مي  اي سرمايه  به مثابه پشتوانه و    بشريت و نقش زن در آن بود و       

 را نـسبت بـه      يناميرالمؤمن و سياست رسول خدا   تواند ديدگاه و   تنهايي مي 

موقعيـت   توانند به خـود ببالنـد و   زنان به استناد اين پشتوانه مي    . زن مشخص نمايد  
طبـق فرمـايش     كسي است كـه بـر      فاطمه. نقشه جامع الهي ببينند    خود را در  

تلاوت كتاب خـدا، نگـاه كـردن بـه          : محبوب است  خودش، از دنيا سه چيز براي او      
 ة تـلاو  :حبب الي من دنيـاكم ثـلاث      «. اوندانفاق در راه خد    و صورت رسول خدا  

 ش،1381دشـتي،   ( »النظرفي وجه رسـول االله والانفـاق فـي سـبيل االله            كتاب االله و  

  .)198ص
 انـدازه رشـد     توانـد آن   مـي  زن در اين نقشه جـامع      يك    آيا سؤال اينجاست كه  

ن  پـشتوانه ز   ووقتي آسمان    باشند؟ داشته باشد كه موارد فوق مصاديقي از دنياي او        
 معنويت او چگونه است؟ ذكـر ايـن مـصداق از           بودن، به اين بلندي است، آخرت و      
  .گذارد ديگر جايي براي مصاديق بعدي نمي وضعيت زن در دوره اميرالمؤمنين

مبنـاي   بـر ،  در جهـت احيـاي هويـت زن       اميرالمـؤمنين  تلاشحقيقت،   در
 ـ  عليبه تاريخ عرضه كرد،      كه فاطمه بود    الگويي حجت و  سياري تلاش ب

 ايـن   .خودشـكوفايي داشـته باشـند      ، زنان فرصت رشد و     تا در بستر حكومتش    نمود
 دوره  .بخـش بـود    سياسي، نسبتاً نتيجه   سياست به رغم شرايط نامطلوب فرهنگي و      

 كه تعدد و فراوانـي و        مشحون از زناني بوده است     حكومت كوتاه اميرالمؤمنين  

                                                                                                         
 على من ادعى و اليمين على من ادعى عليـه؟           البينة: ء المسلمين و قد قال رسول االله       زعمت انه في  

  »...صدق و االله على و رجع على صلوات االله عليه الى منزله : فدمدم الناس و بكى بعضهم فقالوا: قال
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طيفـي از آنهـا    .باشد  اين مسئله ميالبته برجستگي نامشان در حافظه تاريخ، گوياي  
شوند، رفتار و عملكردشان كـاملاً منطبـق         كه ممتازترين گروه از زنان محسوب مي      

 و حجت قـرار دادن ايـشان در         آنها با تأسي از فاطمه    . بر نقشه جامع قرآني بود    
هـاي   ترين و مـؤثرترين عناصـر جامعـه در عرصـه            خود فعال   حيات مادي و معنوي   

 و نقـش و جايگـاه خـانوادگي را از           تـوان هويـت نـسبي      هرگز نمـي  . دمختلف بودن 
 و مادر پـسران      همسر اميرالمؤمنين  ام البنين . هاي ايشان انتزاع نمود    نقش

تأثيرگذاري اجتماعي اين زن بزرگ و با       . رود دليرش، از جمله اين زنان به شمار مي       
به عنـوان همـسر      (اش عظمت آنچنان با هويت و نقش و رسالت نسبي و خانوادگي          

گـويي  .  معروف شـد   »مادر پسران «عجين است كه به     ) و مادر چهار پسر    علي
. زدني بوده اسـت    رنگ و مثال  در حالي كه حضورش در اجتماع، پر      . او فقط مادر بود   

. اي تـام و تمـام در ايـن خـصوص اسـت             نيز نمونـه   كبري زينب وجود مقدس 
لقب داشت، حال آنكه    »  بني هاشم  عقيله« خواهر، دختر و مادري بود كه        زينب

تواند نقش مؤثر او در جامعـه را در          شمار مصاديقي است كه مي     اين لقب يكي از بي    
  .حالي كه آميختگي كامل با تكاليف نسبي دارد، ثابت نمايد

ام روند، شامل     به گروه اول به شمار مي      ترين افراد  طيف و گروه دوم كه نزديك     
 پـيش از ايـن      ام ايمـن  در خـصوص    . يگـران هـستند   و د  عميس   بنت اسماء    و ايمن

 تـرين زنـان بـه فاطمـه        ، از نزديـك   اسماء بنت عميس  اما  . توضيحاتي داده شد  
 بود و فرزندي هـم از او داشـت،          ابوبكررغم اينكه همسر     وي علي . شد محسوب مي 

و اين حكايت از هويـت      . به هيچ وجه با او در مسائل سياسي و اعتقادي همراه نبود           
ل اين بانوي ارجمند دارد و پرده از پختگي، عمق معرفت و رشد و بالنـدگي او     مستق
  .دارد برمي

منـاظرات   اشعار، مشاركت در جهاد، و     ،ها گيري  كه موضع  گروه سوم زناني بودند   
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حـره   زناني نظيـر   .المثل گرديد  تاريخ ضرب  ن در امقابل مخالف  شان در  احتجاجات و
 بنت صفوان، ام البـراء      آمنه بنت شريد، ام البراء     بنت حليمه سعديه، دارميه حجونيه،    

 بكـاره هلاليـه،    ام لمه،  مخزومي، ام الحسن نخعي،ام اوفي العبديه، ام ذريح عبديه،        
، از كـل    ش1381فـر،  يعيـس ( بسياري ديگـر    و ابي امامه   دختر حبيبه  ابوالاسود دوئلي،  بنت
   .)كتاب

تاريخي نبايد از نظر دور     اين برهه    اي كه درخصوص اين زنان برجسته، در       نكته
 حـضور    آن،  اسـت كـه پيـام       در مـورد همـه ايـشان       حيثيت عمومي   جنبه و  ،داشت

  .باشد مي آنها در دوره حاكميت اميرالمؤمنين فراگير چشمگير و

برخـي  . داسـت هويهايشان   استدلال اشعار و   پختگي سياسي برخي از ايشان در     

تكليـف    ظـاهراً  رغـم اينكـه    برد، علي ن  كساني بودند كه در عرصه كارزار و       از ايشان 

 حتي  .پرداختند ن مي اتحريك مجاهد  به تهييج و   اوليه زنان نيست، شركت داشتند و     

داشــتند كــه عنــوان نيروهــاي فــدايي و ويــژه »  الخمــيسةطــشــر«عــضويت در 
يكـي از   ( اصـبغ بـن نباتـه      از   ،خصوص اين نيروي ويـژه     در. بود اميرالمؤمنين

 :پيمانـشان گفـت    نامه و  ل است كه درباره محتواي مرام      نق ) اين تشكّل   مرد اعضاي
هم ضمانت كرده اسـت      علي و   ايم كه در راه او كشته شويم       كردهما ضمانت   «

   .)388ش، ص1373، ابو اسحاق( »ها فاتح گردد كه در جنگ
اي  هاي بعد با جـسارتي تمـام در حـضور دشـمنان پركينـه              همين زنان در سال   

  .گشودند  لب به مدح اميرالمؤمنين ميوسفحجاج بن ي همچون معاويه و

قـدكنت بعدمحمـدخلفاً لنـا      «  :گفت مي ين خطاب به علي   ام سنان در صفّ   
 بعـد از     علـي   يعنـي  ؛)551ش، ص 1372ابن اعـثم كـوفى،      (» اوصي اليك بنا وكنت وفياً    
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در مورد ما، رسـول خـدا        )مسلمانان( خليفه و جانشيني است براي ما      رسول خدا 
  .  كرده است و تو به آن وفاداريبه تو سفارش

انهـا احـن    «: گفـت  صفين مي   در ،نام داشت ام الخير    كه از اين زنان      ديگر يكي

 ليدرك بها الفرصه من     ةثب معاويه عندالغفل    و ةياحد احقاد ضغائن جاهليه و   و ةيبدر
علـت   وي در ايـن عبـارت تحلـيلش از         .)29، ص ]تـا  بـي [ضـبي،   ( »ثارات عبدالـشمس  

تعصبات جاهلي بود و علـت آن را         احدي و  هاي بدري و    كينه ،معاويهي  افروز جنگ

 همـو در   .شمرد ها برمي  اين جنگ   در عبدالشمسشده   هاي ريخته  گرفتن انتقام خون  

هلموا رحمكم االله الي    «: گفت مي جاي ديگري به قصد تحريك سپاهيان علي      
 بـه سـوي     ،مت كنـد  خداي شما را رح    :»الامام العدل واتقي الوفي والصديق الوصي     

   .)67،ص1371ابن ابي طيفور،( صديق وصي بشتابيد امام عادل متقي و
 آورده شد، معاويه با استناد به اشـعار او در صـفّين،             معاويه وقتي به نزد     ام الخير 

اي، پس اگر تـو را بكـشم در          به خدا سوگند، از آن سخنان مرگ مرا خواسته        : گفت

شـوم كـه     به خدا سـوگند، نگـران نمـي       :  پاسخ داد  رام الخي  .ام باره گناهي نكرده   اين
. كشتن من به دست كسي انجام گيرد كه با شقاوت او خداوند مرا سعادتمند گرداند              

انتظـار داري چـه     : پاسـخ داد  ام الخيـر    گـويي؟    درباره عثمان چه مـي    :  گفت معاويه
اراضـي  مردم او را به خلافت برگزيدند و به او خشنود بودنـد و چـون از او ن                بگويم؟

، 1371ابن ابـي طيفـور،      (  وقتي پافشاري او را ديد آزادش كرد       معاويه. شدند او را كشتند   

 معاويهبودكه بعدها   مرهّ ابن غالب تميمي     دختر   جروه   ،از اين زنان    يكي ديگر  .)67ص
حازواالله الشرف حتـي    « :گفت  او .پرسيد از وي درباره علي    را به شام آورد و     او

، آنچنان شرافتي  علي يعني ؛)36، ص ]تـا  بي[ضبي،  (» تعرفغايه حتي لا   لايوصف، و 
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شود آن را توصيف نمود و چنان بزرگ است كه غايت اين بزرگي قابل               دارد كه نمي  
 نيز نقل شده كه وقتي او را نيز به جرم سرودن            بكاريه هلاليه درباره   .شناخت نيست 

مـروان  نـد،    و تحريض سپاهيانش، به نـزد معاويـه آورد         اشعارش در مدح علي   
 در   بكـاره  . براي كـشتن او نمودنـد       معاويه  و عمرو بن عاص شروع به تحريك       حكم

بت بـر مـن حملـه       هاي تو بر من پارس كردند و به نو          سگ معاويه،اي  : پاسخ گفت 

بـه   .ام زياد گشته و چشمم تار شـده اسـت          بست رسيده، شگفتي   كردند، راهم به بن   

كنم، هر كـاري از       و آنها را تكذيب نمي     خدا سوگند، من سراينده آنچه گفتند هستم      

عيـسي   ( در زندگي خيري نيـست     آيد بكن؛ زيرا پس از اميرالمؤمنين      دستت برمي 

  .)206، صش1381 فر،
اي در خـصوص ايـن دسـته از زنـان ضـروري بـه نظـر                  در پايان توجه به نكته    

 ـگونه كه از خلال اين نوشتار نيز پيداست همانـ رسد و آن اينكه   مي ر ايـن   احضا 
 دليلي جـز واهمـه از تأثيرگـذاري اشـعار و            معاويهزنان به دمشق در زمان حكومت       

 و ايـن، اهميـت و       شـد تواند داشـته با    هاي اجتماعي و سياسي آنها نمي      گيري موضع
رساند كـه ايـشان در آن زنـدگي          ميزان نفوذ اين زنان را در جغرافيا و سرزميني مي         

خيـزش و حيـات دوبـاره زنـان در عـصر            توان گفـت ايـن       به جرئت مي  . كردند مي
گذاري در خصوص جامعه، بخصوص      ثابت نمود سياست   حكومت اميرالمؤمنين 

تأكيد و احياي نقش زن در آن، اگر بـر پايـه نقـشه جـامع قرآنـي صـورت پـذيرد،                      
  .تواند ظرف مدتي كوتاه تحولي مثبت و اساسي در وضع جامعه به وجود آورد مي
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  نتيجه

، نگـاه   ه تصويري روشن از جايگاه زن در عصر امامـت علـي           يابي ب  براي دست 
دقيق و متفاوت به جايگاه زن در هندسه جامعـه و عـصر جاهليـت و نيـز پيگيـري                  

اي  ، مقدمــههمــين مــسئله در عــصر و جامعــه تحــت حكومــت رســول خــدا  

  .ناپذير است اجتناب
بـوده  هـاي اجتمـاعي ن     بهره بودن از مسئوليت    جاهليت بي  عصر مشكل زنان در  

رويكرد اشتباهي كه نسبت به آنان وجود         بلكه زنان به دليل نگاه تحقيرآميز و       ،است
جايگاهـشان ناديـده گرفتـه       شـأن و   گرفتنـد و   اجحاف قرار مي   داشت، مورد ظلم و   

عنـصر   ارث كـه شاخـصه و      امـر ازدواج و    ظلـم، در   ي اين محروميت و   تجلّ. شد مي
  .داد خود را نشان مي نسب هستند،ارزيابي ديدگاه يك جامعه نسبت به پديده 

خـصوص جايگـاه زنـان بـه ايـن ديـن الهـي          سياست اسلام و احياگري كه در     
هاي اجتمـاعي و جلـوگيري از ظلـم و           آفريني منتسب است، در ارتقاي كميتي نقش     

اي جــامع از  شــود، بلكــه ترســيم نقــشه خــشونت نــسبت بــه زنــان خلاصــه نمــي
 وظايف هر يك از زنان و مردان، بهترين          و تفصيل و تفكيك     هاي بشري  مسئوليت

مرد  ترين تكليف زن و    اصليبر اين اساس،    . دستاورد و ارمغان براي زنان بوده است      
 الگوي خـانواده و     تعميم مرحله اول و   رونق بخشيدن به خانواده در     تشكيل، حفظ و  

و  باشـد   مي آن...هاي مختلف سياسي، اجتماعي و      و در عرصه    در بستر جهاني   ارحام،
قابـل پيگيـري   ...اي نظيـر احكـام ارث، ازدواج و    اين سياست با رعايت احكام سـاده      

  .است
در راستاي احيـاي جايگـاه زن در جامعـه، سياسـتي              اميرالمؤمنين اقدامات

   :اقدام اساسي بود ناظر به سه جهت و اين سياست. موفق بوده است
 كـه خـود بـه مثابـه     احياي احكامي نظير ارث و نكاح مطابق با سيره پيـامبر          .1
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گيري به سوي نقشه جامع قرآني از اجتماع بشري بود و جايگاه             اولين قدم در جهت   
  . كرد احيا مي» نسب«زن را در مسئله 

بـه  عايـشه    كه نمونـه بـارز آن، حـضور           زمينه حضور نامطلوب زنان    برچيدن. 2
  .عنوان نماد فعاليت كاذب زنان در آن جامعه بود

صه اجتماع براي زنـاني كـه در جهـت سياسـت قرآنـي              ايجاد فرصت در عر   . 3 
حركت و رشد داشتند؛ آنهـا تقريبـاً در تمـامي شـئون اجتمـاعي نقـش مـؤثر ايفـا                     

  .كردند مي
تـوان در تربيـت      خوبي مي  نتيجة اين سياست موفق را به     : گفتدر مجموع، بايد    

  : سه طيف از زنان مشاهده نمود
 شـوند، رفتـار و   محـسوب مـي  نـان  ترين گـروه از ز   كه ممتـاز    گروه اول  طيف و 

 حجـت قـرار     آنها بـا تأسـي و      .عملكردشان كاملاً منطبق بر نقشه جامع قرآني بود       
 مـؤثرترين   ترين و  حالي كه فعال   شان در   معنوي حيات مادي و    در دادن فاطمه 

 جايگاه خـانوادگي    هويت نسبي و    هرگز هاي مختلف بودند،   عناصر جامعه در عرصه   
 مادر و  همسر اميرالمؤمنين  البنين  ام .ود قابل انتزاع نب   نهايشا  نقش ازآنان  

. آيـد  ، از جملـة ايـن زنـان بـه شـمار مـي              از فرزندان اميرالمـؤمنين    چهار پسر 
رسـالت   نقش و با عظمت، آنچنان با هويت و  اين زن بزرگ و   تأثيرگذاري اجتماعي   

 اسـت  عجـين )  پـسر مادر چهار   و به عنوان همسر علي    (اش  خانوادگي نسبي و 
تعيين نمود كه آيـا او بـه اعتبـار           شود نميگويي   . معروف شد  »مادر پسران «كه به   

 مـادري   يا به اعتبار تأثيرش در جامعـه،        و  مطرح بود  و اجتماع مؤثر  مادر بودنش در  
تمـام   اي تـام و   نيز نمونه وجود مقدس زينب كبري    شود؟ برجسته محسوب مي  
  . در اين خصوص است

شوند، شـامل     به گروه اول محسوب مي     ترين افراد  نزديكطيف و گروه دوم كه      
  .  و ديگران هستنداسماء بنت عميس و ام ايمن
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اين سه گـروه بـه       د كه بيشترين تعداد در    شو   گروه سوم شامل زناني مي     طيف و 
تـاريخ   هاي جدي آن روز    د؛ زناني كه حضورشان در تمامي عرصه      آنها اختصاص دار  

بنـت   عديه، دارميه حجونيه، آمنه بنت شريد، ام البراء       حليمه س  بنت   حره .مسلّم است 
ام  ،ام ذريـح عبديـه    ،  ام اوفي العبديـه    ام الحسن نخعي،  مخزومي،   ، ام البراء  صفوان
، بـسياري ديگـر     و ابـي امامـه    حبيبه دختر  بنت ابوالاسود دوئلي،   بكاره هلاليه،  لمه،

  .شوند شامل اين گروه از زنان مي



    107عصر امامت اميرالمؤمنين علي  درانجايگاه زن

   

  منابع 
  .قرآن مجيد .*
  .م1981 للكتب، يةهيئت العامه المصر: ، مصر4 ج ؛نثر الدرر آبي، ابوسعيد؛  .1
  .ق1387دارالاحياءالكتب العربيه، : مصر؛شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد؛ .2
  .ش1371افست، : قم ؛بلاغات النساء ؛ ابن ابي طيفور،احمد .3
 تحقيـق    و )6ق  (فى هـروى     محمـد بـن احمـد مـستو         ترجمـه  ؛الفتوح ،)314م  (ابن اعثم كوفى     .4

  .ش1372آموزش انقلاب اسلامى،  انتشارات و:  تهران؛غلامرضا طباطبائى مجد
 ترجمـه   ؛ آن الغارات و شرح حـال اعـلام       ؛)283م  (ابراهيم بن محمد ثقفى كـوفى        اسحاق،  ابو .5

 .ش1373 عطارد،،]جا بي[ ؛عزيزاالله عطاردى

 .1380دليل ما، :، قم1ج ؛تاريخ سياسي اسلام ؛جعفريان، رسول .6

 .1381، مشهور: تهران؛   فرهنگ سخنان حضرت فاطمه ؛ محمد دشتي، .7

  . ش1379 مشهور،: ، قم تعليق محمد دشتى  ترجمه و؛غةنهج البلا ؛سيدرضي .8

  .]تا بي[افست، :  قم؛الدر المنثور سيوطي،عبدالرحمن؛. 9
 : قـم  ؛شـاهرودي شـيخ عبـدالعلي     ق  تعلي ترجمه و  ؛معاني الاخبار  ؛محمدبن بابويه قمي  صدوق،   .10

 .1377دارالكتب الاسلاميه، 

  .ق1392، ]نا بي[ ، بيروتحبيب الرحمن الاعظمي؛: تحقيق ؛ المصنف؛صنعاني، عبدالرزاق. 11

  .]تا بي[،]نا بي[ ؛ دمشق،الوافدات من النساءعلي المعاويه ؛ضبي، تحقيق شهابي،سكينه .12
 :قـم ،  4 ج   ؛موسـوي همـداني   سيد محمد باقر     ترجمه   ؛تفسير الميزان  ؛طباطبايي، محمدحسين . 13

 .1374جامعه مدرسين حوزه علميه قم،

  .]تا بي[، آزادي :قم ؛اسلام مقام زن در تعدد زوجات و ـــــــــــــــــــــ؛. 14
 .  ش1381 اسلاميه،:  تهران؛ جعفرى بهراد تعليق ترجمه و ؛ احتجاج؛طبرسي .15

،   تحقيق سيد هاشم رسـولى محلاتـى       ؛ تفسير نور الثقلين   ؛ جمعه عبد على بن     ،عروسى حويزى  .16
  . ق1415 اسماعيليان،:  قم

 .1381؛حه عترتراي:  تهران؛شيعه زنان نامدار ؛احمد عيسي فر، .17

 :تهــران ؛)الاصــنام ابــن كلبــي تحليلــي از ترجمــه و( :جامعــه شناســي دينــي ؛فــضايي، يوســف .18
  .1364شقايق،


